
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم   

 آنحقیقت  ملکه نفسانی بودن نقدمفهوم عدالت و  معقول ثانی فلسفی بودنبررسی 
  1: رحمت اله کریم زادهگاننویسند 

 2داود حیدری  

 چکیده: 
حقیقت  مفهوم و  ی است که نسبت به  یکی از مسائلرود  کار میخدا، نظام هستی، انسان، و جامعه به  در مورد  عدالت که  وصف  

و ملکات  چه نوع صفتی است؟ آیا از صفات    عدالت  است کهها این  های فراوانی وجود دارد. یکی از این چالش آن چالش 
ات و  از صف  در مورد انسان  برخی بر این باورند که عدالت؟  شودو از افعال انتزاع می  آیدبه شمار می یا صفت فعل   استنفسانی  
  عدالت را کاربردهای  ،  تحلیلی-به روش توصیفیاین نوشتار    .انسانی است موصوف آن نفس    و  آیدبه شمار مینفسانی    ملکات

فرضیه را  این  نفسانی بودن عدالت،  صفت  ضمن نقد  و همچنین در علوم مختلف مورد بررسی قرار داده و    در آیات و روایات
گیرد از مقایسه فعل و فاعلی که در خارج صورت می  کهاست  از معقولات ثانی فلسفی  عدالت  مفهوم  که  رده است  اثبات ک

 شود شوند به لحاظ افعالی است که از آنها صادر می تصف به عدالت میماشیاء  خدا، اشخاص، جامعه و  و اگر  شود  انتزاع می
مورد نقد واقع شده  عدالت    ملکه نفسانی بودن   دیدگاهبر این اساس،  .  گیردمیصورت  در مورد آنها  عملی است که  به اعتبار  یا  

عبارت است از یک امر وجودی که در خارج  که ریشه در فطرت انسان  دارد  که حقیقت عدالت  اثبات شده است  است و  
اثبات این    یا بودن هر چیزی در جایی که باید باشد.   نکند و آن عبارت است از برپایی و استقرار حق و قرار دادتحقق پیدا می

فلسفی، کلامی و  اخلاقی، فقهی،  به لحاظ  کشف حقیقت عدالت  به  تواند  ه دنبال دارد که میمتفاوتی ب  ثمرات و نتایج  ،دیدگاه
 .سازدروشن مینیز ضرورت این بحث را و همین مسأله   ... کمک کند

 .، معقولات ثانی فلسفیافعالملکه، : عدالت، موصوف، هاکلیدواژه 

 
Abstract 

Justice is an attribute that God, the system of existence, man, and society can be attributed to. 

One of the most important issues that can help to clarify the different dimensions of justice is 

that what is the true substratum of the attribute of justice? Does justice have its own special 

substratum in each case, or it is one thing in all cases? This article has proved in a descriptive-

analytic way that the subject-matter of justice is just one thing in everywhere and that is act. If 
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objects and people are characterized by justice it is in terms of the actions that are issued from 

them or the actions that take place in their cases. Proving of this idea leads to some different 

results that can help to solve the various issues that have been raised about justice in terms of 

ethics, jurisprudence, philosophy, theology, etc. These results can also guarantee the necessity 

of this discussion. 

Keywords: Justice; Substrate; Habit; Acts; Philosophical secondary intelligibles. 

 طرح مسأله 
تواند به عنوان مفهومی »برون دینی« و هم به عنوان مفهومی »درون دینی« مورد عنوان »عدالت« از اموری است که هم می

احساس عدالتخواهی در فطرت هر انسانی به ودیعت نهاده شده است. هر انسانی حس عدالتخواهی را به  بحث قرار گیرد.  
عدالتی فرو نرفته باشد، همواره خواهان اجرا و  یابد و تا زمانی که این وجدان در غبار ظلم و بیروشنی در وجدان خودش می

اند و آن را از باشد. تمامی انبیای الهی، حکماء، دانشمندان از عدالت سخن گفتهتحقق آن در زندگی فردی و اجتماعی می
اند. کتابهای مقدس بر محور بودن عدالت در زندگی مبتنی بر اخلاق و معنویت تصریح اصول اساسی حیات بشری دانسته

 دارند. 

کید و اهمیت را نسبت به این امر دارد. قرآن و معارف در این میان، اسلام به عنوان کامل تربن دین الهی بیشترین تأ
 شناسد.میمحور دینی مملو از اشارات به موضوع عدالت است و جامعه خوب را با جامعه عدالت

موارد کاربرد عدالت در آیات و روایات و همچنین در علوم  با بررسی توصیفی و تحلیلی  که  در پی آن است  این نوشته  
یک مفهوم انتزاعی است و از معقولات ثانی فلسفی به  به لحاظ مفهومی  عدالت  اولا،  این نظریه را تقویت کند که    مختلف،
حقیقت عدالت عبارت  ثانیا،    ؛ وگرددخارج انتزاع میعالم  آید و از مقایسه نحوه تحقق یک فعل توسط یک فاعل در شمار می

و ثالثا، عدالت، ملکه نفسانی به شمار   ؛است از تحقق فعل در عالم خارج به کیفیتی خاص که همان برپایی و استقرار حق است
عمل خارجی با آن کیفیت  آن  کرار  ت  شود. البته،بلکه نفس تحقق فعل در خارج بر کیفیت خاصی عدالت نامیده می  آید،نمی

همواره   هرچند.  کردبه »تقوی« تعبیر  توان  میشود که از آن  خاص خودش موجب پدید آمدن یک اثر خاص در نفس انسان می
، زیرا ممکن است بسیاری افراد در رفتارها و گفتارهایی که دارند به عدالت رفتار و یا به عدالت  ممکن است این اثر پدید نیاید

  پدید نیاید. در نفس آنان  به دلیل وجود موانع،  اثر مورد انتظار  آن  ولی  ،  و عمل و سخنان آنان مصداق عدالت باشدسخن بگویند  
، ولی به دلیل عدم اعتقاد و  باشدمی  همانند شخص غیر مسلمان و ملحدی که رفتار، قضاوت و یا سخنانش بر اساس عدالت

عنوان عدالت بر فعل و سخن و یا داوری چنین  در این صورت،  .  گرددمینداشتن ایمان، آن اثر واقعی تقوی در او پدیدار ن
د، چرا که متأثر شدن نفس ممکن است  نباش یتردید صادق است، هرچند نفس او ممکن است متأثر از چنین اعمالشخصی بی

بر این اساس، دیدگاه کسانی که قائل به ملکه نفسانی بودن عدالت    منوط به وجود امور دیگری همچون اعتقاد و ایمان باشد.
 کند. ثمرات متفاوتی به دنبال دارد که ضرورت این بحث را ایجاب میاثبات این دیدگاه . پذیر استخدشههستند قابل نقد و 

مفهوم  با  ارتباطی  است که چندان  اصطلاح خاص  فقها یک  نزد  در  عدالت  اصطلاح  داشت که  توجه  باید  البته، 
 .ندارد. شاید بهتر باشد که عدالت در نزد فقها را به »ایمان« یا »تقوی« تعبیر کردعدالت ح مصطل



 

 

 بحث  پیشینه -1
مطرح شده است  ... و  فلسفه  اخلاق، کلام،  فقه،  علوم مختلف، همچون  در  عدالت  و حقیقت  تعریف  مورد  در  و    بحث 

تدوین شده  نیز  بحث عدالت از دیدگاههای مختلف    درزیادی    مقالات   متفاوتی در این خصوص بیان شده است.  هایدیدگاه
 عبارتند از:  شوندیی که به بحث ما مربوط میکه برخی از آنها است

پژوهی دینی، دوفصلنامه انسان)شناسی واژه عدالت در فقه امامیه« نوشته زین العابدین نجفی چاپ شده در  »مفهوم -1
(. این نوشته ملکه بودن عدالت را پذیرفته و در تقابل 141-170صص    1391، پائیز و زمستان  28سال نهم، شماره  

 باشد.کامل با نوشتار ما می
»بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام« اثر حمید حاجی حیدری مجله )معرفت سیاسی، سال اول، شماره  -2

کید شده و به معنای خاص 36-7، صص 1388دوم، پائیز و زمستان   (. در این نوشتار بر ارزشی بودن مفهوم عدالت تأ
رو،  . این در حالی است که در نوشتار پیشاست  و عام تقسیم  گردیده و به نوعی مترادف با مفهوم تقوی دانسته شده 

با پذیرش مفهوم ارزشی عدالت به معنای فعل ارزشی، تقوی به عنوان اثر عدالت تلقی شده است نه اینکه عدالت  
 همان تقوی باشد.

»عدالت نفسانی حد اقلی شهود« نوشته آقایان علی اکبر ایزدی و حسین کاویار )فصلنامه حقوق،ریال مجله دانشکده   -3
( . این مقاله نیز عدالت نفسانی حد اقلی را  79-98، صص1389، زمستان  4، شماره  40حقوق و علوم سیاسی، دوره  

 ورد نقد است. پذیرفته است، البته در باب شهادت شهود که از نظر نوشتار م
به بررسی موصوف  هر چند  (  64-46صش،  1389عدالت« نوشته مژگان محمدی )محمدی،    موصوف»لزوم توجه به   -4

ای که این نوشتار بدان  عدالت پرداخته است، و به نوعی صفت نفسانی بودن عدالت را تأیید نموده است، ولی نتیجه
ها عبارت است از: فعل و عمل، یعنی عدالت وصف فعل دست یافته است آن است موصوف عدالت در همه حوزه 

  است، نه چیز دیگری.

آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده است ای نیافتم که به معقول ثانی بودن مفهوم عدالت پرداخته باشد. لذا  نوشته
آید یک مفهوم انتزاعی است و از معقولات ثانی فلسفی به شمار می عدالت    مفهوم  آید این است کهکه وجه تمایز آن به شمار می 

از صفات و    و  ودهعدالت از صفات فعل ب  کند و در نتیجه،آن عبارت است از افعالی که در خارج تحقق پیدا میموصوف  و  
 .شودمحسوب نمیملکات نفسانی 

محور بحث این نوشتار تبیین و اثبات سه مدعاست: یکی اینکه مفهوم . در حقیقت،  حال که موضوع بحث روشن شد
اینکه حقیقت عدالت عبارت است   ثانی فلسفی است؛ دوم  انتزاعی و معقول  تحقق فعل در خارج به از  عدالت یک مفهوم 

آید. لذا به ترتیب، هر کدام از این  ؛ و سوم اینکه عدالت ملکه نفسانی به شمار نمی کیفیتی خاص، یعنی برپایی و استقرار حق
دهیم. ابتدا به مدعای سلبی، یعنی ملکه  سه مدعا را که یکی از آنها سلبی است و دو مورد دیگر ایجابی، مورد بررسی قرار می 

 گردد. شود و سپس دو مورد دیگر تبیین مینفسانی نبودن عدالت، پرداخته می



 

 

 ملکه نفسانی بودن عدالت نقد دیدگاه  -2
معنای لغوی اصطلاحی و سپس جهت اثبات ملکه نفسانی نبودن عدالت، باید ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی »ملکه« 

دیدگاه ملکه نفسانی بودن عدالت را مورد نقد روشن شود تا بتوان و همچنین موارد کاربرد آن در آیات و روایات »عدالت« 
 . ادقرار د

 تعریف ملکه  -1-2
ای است در وجود انسان، )ابن  باشد که به معنای قوه»ملکه« در لغت از ریشه »ملک یملک« بر وزن »ضرب یضرب« می

(. اما در اصطلاح، »ملکه« عبارت است از صفت راسخ در نفس که به راحتی و به سرعت زوال 352، ص5ج ، 1404فارس، 
ق، 1412؛ جرجانی، 346صق، 1415کند. )جمعی از نویسندگان، پذیرد و توسط فعلی از افعال در نفس تحقق پیدا مینمی
(. در فلسفه نیز گفته شده است که ملکه عبارت است از کیفیت راسخ در نفس که دارای ماندگاری است. 101ص

شود که در اثر ممارست و تکرار عملی (. در واقع ملکات نفسانی به صفاتی گفته می110، ص4جم، 1981)صدرالمتألهین، 
 کند.کند و غیر قابل زوال یا به سختی زوال پیدا میشود و نفوذ پیدا میتوسط انسان در نفس او حادث می

نیز می  ،البته ادراکات  بلکه  افعال نیست،  به  ایجاد ملاصدرا معتقد است که خاستگاه ملکات منحصر  توانند عامل 
 (. 496، ص1جم،  2003لهین، أ)صدرالمت ،ملکات نفسانی شوند

شوند. همانسان که تکرار افعال موجب تحقق ملکات هستند، ملکات نیز پس ایجاد شدن منشأ صدور افعال از نفس می
در حقیقت، رابطه افعال و ملکات یک رابطه دو سویه است؛ همان گونه که افعال منشأ ملکات هستند و با تکرار یک فعل اثر  

 شوند.کند؛ ملکات نیز بعد از تحقق در نفس منشأ افعال میآن در نفس رسوخ پیدا می

 و اصطلاح  »عدل« و »عدالت« در لغت -2-2
 عدل و عدالت در لغت  -1-2-2

؛ ابن منظور، 246، ص4جق،  1404، )ابن فارس،  روندواژه »عَدْل« و »عدالت« مصدر »عَدَلَ« و هر دو به یک معنی به کار می 
روی در امور است که از جمله به معنای میانه  (. برای واژه »عدل« در لغت معانی متعددی نقل شده است431، ص11جتا،  بی

اناگر با حرف »عن« به کار رود معنای متضادی پیدا می از  ، 2جق.  1405)فیومی،    راف و اعوجاححکند که عبارت است 
اصفهانی،  396ص )راغب  برابری  و  مساوات  فارس،  421، ص5ج،  1365؛ طریحی،  325ص،  1362(،  ابن  ، 4جق،  1404؛ 
(. در تمام این موارد و امثال آنها عدل و عدالت  414، ص11جتا،  (، استقامت و راست و موزون بودن )ابن منظور، بی246ص

 . شود باشد. زیرا میانه روی در امور یا مساوات و برابری و همچنین استقامت و موزون بودن و... فعل محسوب میوصف فعل می

 عدل و عدالت در اصطلاح  -2-2-2
 رود و یا در مورد افعال انسان و یا در مورد جامعه.  عدل و عدالت یا در مورد افعال تکوینی و تشریعی خداوند به کار می



 

 

 اصطلاح عدل و عدالت در مورد خداوند  -1-2-2-2 
دهد و تمام افعال او جز حسن موجب ظلم شود انجام نمی که کاری عدالت در مورد خداوند به این معنی است که خداوند

به لحاظ تکوین، آسمان   یعنی خداوند متعال ( 442صم، 2001دغیم،  ؛741، ص1ج م،2006جیرار، بودن چیز دیگری نیست )
گوییم ( اگر می811، ص4ج، 1390و زمین، جماد و نبات و حیوان، دنیا و آخرت را بر اساس عدالت آفریده است )مطهری، 

های هر موجود  متناسب با ظرفیت و قابلیتنظام هستی بر اساس عدل است، یعنی در آفرینش آن عدالت رعایت شده است و  
همچنین، عدل و عدالت به لحاظ مقام تشریع، بدان معنی است که در نظام تشریع،   هایش به وی داده شده است.نیازمندی

احکام الهی بر مبنای عدالت است و حکمی که در آن ظلمی به کسی شده باشد جعل نشده است. براساس همین رابطه  
نموده. بدیهی است که این معنی از عدالت، چه مند، بایدها و نبایدهایي را به نام »شریعت« براي انسان تشریع عادلانه و نظام

 (. 272-251، 33(، 1403)زاده، فرزانه، کریم ) ،تکوینا و چه تشریعا، وصف فعل باری تعالی است

(.  590صش،  1368، )آملي،  »التصديق بوحدانيةّ اّللّ في ذاته و العدل في أفعاله«گوید:  مرحوم سیدحیدر آملي مي
نیز به  عدل    باری تعالی است، صفات    ذات و ل  صفت واجب الوجود کماه توحید  سان کگوید: »همانهمچنین، لاهیجي مي

   (.120صق،1400)حائري، باشد،میافعال الوجود به لحاظ کمال واجب عنوان 

با انجام فعل عادلانه چیزی در او پدید    محال است  به این معنی که   نفسانی بودن عدالت در مورد خداوند معنی ندارد،
خود عدالت به عنوان یک حقیقت خارجی، فعلی   .و مستجمع جمیع کمالات است و هیچ نقصی در او متصور نیست، زیرا ا آید

او او عین عدل و حکمت است و عدالت او از شوون حکمت  (198ص، 1389)مصباح یزدی،  است که خارج از ذات اوست
انتزاع    (.287، ص1ج  ق،1412سبحانی،  )  باشدمی او  افعال تکوینی و تشریعی  از  عدالت در مورد خداوند کمالی است که 
راه حلهای انتساب  برخی از    به اختصار  باشد کهو نحوه انتساب آن به ذات باری تعالی همانند دیگر صفات فعلی او می  شودمی

 .گردددر اینجا ذکر میصفات فعلی به باری تعالی 

 های انتساب صفات فعل به ذات واجب تعالی راه حل 
 راه حل نخست:

این صفات هرچند به لحاظ مفهومی،    .که از صفات ذاتی واجب تعالی استدارند  «  الهی  »قدرت   تصفریشه در  فعل    صفات  
باشند و آن حقیقت عبارت است از اند، اما ریشه در حقیقت واحدی دارند که عین ذات میمتغایر، حادث و متأخر از ذات 

از ذات نشأت ولی  صفات اضافی و فعلی خارج از ذات  قایل است که  ملاصدرا نیز    .(76، ص4ج،  1388طباطبایی،  )»قدرت«  
 (.24- 3، 21، ش1396؛ کهنسال، 121-120، ص6ج، 1981 لمتألهین،گیرند )صدرا می

از خداوند صادر می  در حقیقت، اینکه  از جهت  فعلی خداوند  به ذات برمیصفات  این حیث،  شوند  از  و  گردند 
شود و  شوند، اما از آن جهت که به مخلوقات ارتباط دارند، آثار ممکنات بر آنها بار میموجب تغییر و تغیری در ذات الهی نمی

تغییر پذیر خواهند بود. باید توجه داشت که این تغییرات به خود مخلوقات بازگشت دارد و در مرتبه ذات باری هیچ نوع تغییری  



 

 

؛ جوادی آملی،  354-352، ص 6ج،  1981،  صدر المتألهین؛  234-233، ص3جش،1383المتألهین،  شود. )صدر را باعث نمی
 (82- 80ص، 1388

 راه حل دوم: اضافه اشراقی 
صفات فعلی خدا، اوصافی کمالی است که از نوعی نسبت و اضافه بین خدا و مخلوقات او حکایت دارد؛ مانند خالق، مدبّر و  

به این بیان که یک طرف این اضافه خداست و طرف دیگرش مخلوقات که فعل خود اوست. ربط بین فاعل و فعل که    رازق.
رابط بین دو طرف است، به لحاظ تحلیل مفهومی تصور می شود، لیکن در خارج تحقق ندارد؛ چون در خارج جز طرفین 

مخلوق، »اشراقی« است، نه »مقولی«. بنابراین، غیر از    اضافه، شیء سومی به عنوان رابط نیست. در حقیقت، اضافه خالق و
ش،  1388  مضاف الیه، یعنی خالق و غیر از اضافه که مخلوق و عین ربط به خالق است، چیز دیگری وجود ندارد.)جوادی آملی،

 ( 291، ص2ج

 راه حل سوم: بساطت خداوند 
خداوند دارای شئون ذاتی و مراتب غیبی است که به حسب هر کدام از این مراتب، اسم یا صفت حقیقی و یا اضافی یا سلبی 

، 4ج ،  1366،  لمتألهینشود و برای هر کدام از این صفات نوعی از وجودات در عالم خلقت وجود دارند )صدرا حاصل می 
 . (42ص

، 1366صدرالمتألهین،  شأنی از شئون حق تعالی است )و  هر آنچه در عالم امکان است صورتی از اسماء الهی و مظهر  
اینکه نقایص    .(35، ص1ج اعلی داراست بدون  خداوند متعالی حقیقتی بسیط است که تمام کمالات موجودات را به نحو 

موجودات امکانی را داشته باشد. این همان قاعده »بسیط الحقیقه« است که تمام مراتب صفات الهی و ربط و نسبت خداوند 
توان بر اساس آن تبیین کرد. به این بیان که صفات خداوند ذو مراتب است که از اعلی مرتبه که صفات ذات  با ممکنات را می

آیند شود. این صفات در قوس نزول از صفات فعل خدا به شمار میترین مرتبه که فعل خداست را شامل میباشند تا پایینمی
الحقیقه خداوند  های ممکنات را داشته باشد و همین صفات در قوس صعود به ذات بسیط  بدون اینکه نقایص و محدودیت

میبرمی ذات  صفات  از  و  ص3جش،  1383،  لمتألهین.)صدرا،باشنگردند  المتألهین،؛  233-234،  ، 6جم،  1981  صدر 
 .(82-80صش، 1388؛ جوادی آملی، 354-352ص

هنگامی که در رود در مقابل ظلم است، نه فسق؛  باید توجه داشت که عنوان عدل که در مورد خداوند به کار می 
که صدور  و در مورد خداوند به این معناست  شود مقصود عدالت در برابر ظلم است  اخلاق و فلسفه و کلام از عدالت بحث می

شود در برابر فسق قرار دارد، این معنی در مورد  فعل ظاالمانه از شخص حکیم محال است. اما عدالتی که در فقه از آن بحث می
در مقابل عدالت به معنای خروج از طاعت مولی از طریق انجام محرمات و ترک واجبات است    زیرا فسق خداوند کاربرد ندارد؛  

چون ، قول نیستخداوند معدر مورد سخن ین ( . ا 636، ص1ج، 1262 ؛ راغب اصفهانی،308، ص10جق، 1405 )ابن منظور،
عدالتی که    .او صادق باشددر مورد  خروج از طاعت    مولایی ندارد تا  . اواطاعت از مولی در مورد خداوند سبحان معنی ندارد



 

 

؛ فیومی،  1154، ص2ج،  1425شود )فراهیدی،  در لغت و اصطلاح غیر فقهی مورد بحث است در برابر ظلم و جور واقع می
 . (414، ص11ج، ق1405؛ ابن منظور، 396ص، 1405

 اصطلاح عدل و عدالت در مورد انسان  -2-2-2
تواند در مقابل ظلم باشد و هم در مقابل فسق، زیرا اتصاف انسان به هر یک از این دو وصف عدالت در مورد انسان هم می

پذیر است. در هر صورت، ظلم و فسق هر دو از اوصاف افعال هستند و در نتیجه، وصف مقابل آنها نیز صفت فعل به  امکان
 شود.رود که به اختصار به آن پرداخته میهای مختلفی به کار میآید. عدالت در مورد انسان در حوزه شمار می 

 عدالت انسان در علم اخلاق 
رفتار   است که  معنی  بدین  اخلاقی،  لحاظ  به  انسان  مورد  در  باشد  با دیگران او  عدالت  اساس عدالت  )فارابی،    بر 

اخلاق از مقوله رفتار است و رفتار انسان اگر بر اساس حق و حقیقت و مبتنی بر فضایل اخلاقی  . در حقیقت،  (74صش،  1346
قضایایی اخلاقی قضایای اخباری هستند و موضوعات آنها عناوینی   دانیم.باشد، چنین شخصی را به لحاظ اخلاقی، عادل می

توانند موضوع این قضایا  باشند. مفاهیم ماهوی و عناوین اولیه، تنها در صورتی که یک عنوان انتزاعی واسطه شود، میانتزاعی می
قرار گیرند. مثلا عدالت، یک ماهیت خارجی و واقعیت عینی نیست؛ بلکه، عنوانی است که از »بجا انجام دادن کار و رعایت 

شود. ای نوع مفاهیم از نوع »معقولات ثانیه« هستند که ذهن ما با تلاش خود، روی عناوین کردن حقوق دیگران« انتزاع می
 ، 1391، )مصباح یزدی، کند ای که موضوع قضیه در وصول به اهداف اخلاقی دارد آنها را انتزاع میاولیه از تأثیر مثبت یا منفی

نفسانی  های درونی و غرائز  گرایش  میاندر حقیقت، عدالت اخلاقی در سطح فردی بدان معنی است که انسان  (.  50، ص1ج
به دیگران  ظلم عدم و نتیجه ایجاد این توازن درونی آورد پدید مینوعی موازنه غضب و شهوت خود   ،عقل همچنین بین خود و 

 . باشدمیحقوق دیگران رعایت و 

گوید: مدیریت قوه عاقله نسبت به سایر قوای نفس و تحت کنترل قرار دادن آنها و ایجاد تعادل بین مرحوم نراقی می
به عقل نظري است،  آنها را عدالت اخلاقی می  انقیاد وتسلیم عقل عملي نسبت  نامند، در حقیقت، عدالت در علم اخلاق 

ای  (. عدالت فضیلتی است که از هماهنگی فضایل حکمت، شجاعت و عفت و عدم غلبه قوه88-85  ، ص1جتا،  )نراقی، بی
همه چون  (  72صق،  1413؛ نصیر الدین طوسی،  105و  103صم،  2016ق/1437شود، )ابن مسکویه،  بر قوه دیگر حاصل می

اعتدال  نده  دهعدالت تجلّیو    گرددبرمی»شهوت«، »غضب« و »ادراك«    ، یعنیسه میل نفسانياین  بایدها و نبایدها به یکي از  
. این بدان معنی است که خود عدالت قوه نیست، بلکه مدیریت دیگر قوا توسط استحکمت نظري  ه وسیله  این تمایلات بمیان  

ای به  نامند. وجود قوه عاقله به معنای وجود قوه قوه عاقله و بازداشتن آنها از اینکه از قلمرو خویش تجاوز نکنند را عدالت می
شود. پس، عدالت اخلاقی نیز وصف نام عدالت نیست، بلکه از مدیریت قوه عاقله نسبت به سایر قوا وصف عدالت انتزاع می

مدارانه و مبتنی بر عدالت، موجب استکمال نفس و  فعل است، نه یک قوه نفسانی برای انسان. البته، رفتار اخلاقی و فضیلت 
عادلانه است، نه اینکه خود استکمال و کمال نفس انسان عدالت   شود، اما این کمال نفسانی اثر رفتارکمال نفسانی انسان می

 (. 8)مائده:  »اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى«فرماید: به شمار آید. از این رو، قرآن می
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م،  1998جهامی،  شود در کلام حکماء نیز وجود دارد، )همان تعبیری که در مورد عدالت در سخنان علمای اخلاق  مشاهد می
در حرکت در  ظهور و بروز آن   داند که  گانه مي(. به عنوان مثال، صدرالمتألهین عدالت را هیأت ترکیبي فضایل سه588ص

   .( 116، ص4جم، 1981)صدرالمتألهین، استافراط و تفریط  حد وسط میانو است »صراط مستقیم« 

 و اینافراط و تفریط  یعنی دوری از  ، زیرا عدالت  شودمربوط میحوزۀ عقل عملی    به   گوید: »عدالتسهروردی می
قل ولی در حوزه عبهتر است،    فزونی یابدهر چه    وجود ندارد و  افراطجریان ندارد، چون در عقل نظری  عقل نظری    عرصه  در

اساس فصیلت  تر است،  برنده شمشیر تر و از پل صراط، از مو باریكانند بر خط میاني که همرفتن حدّ وسط و مراعات عملی، 
 ( 248صش، 1380غفاری،   ) ،«باشدمیرذیلت در جهنم سقوط موجب  ، و انحراف از آندهدرا تشکیل می

دانند که تعدیل کننده قوای بنابراین، نگاه حکماء به عدالت مشابه نگاه علمای اخلاق است و عدالت را فضیلتی می
کند که از افراط و تفریط که هر دو انحراف از مسیر حق و ای قوای نفس را مدیریت مینفس است، یعنی قوه عاقله به گونه

شود و مدیریت یک قوه نسبت به دیگر در حقیقت این مدیریت است که عدالت محسوب می  صراط مستقیم است بدور باشد.
اینکه مدیریت کردن خودش یک قوه مستقل باشد. پس میقوا فعل آن قوه به شمار می  توان گفت که نگاه علمای آید، نه 

 . توان استفاده کرد که عدالت یک امر نفسانی نیستاخلاق و حکماء در این باب یکسان است و از بیانات آنها می

 عدالت انسان در فقه   -4-2-2-2
عدالت انسان به لحاظ فقهی، چه حقیقت شرعیه برای آن ثابت شده باشد و چه حقیقت شرعیه نداشته باشد، در مقابل فسق به  

های متفاوتی آید؛ زیرا عدالت در فقه دارای تعریفرود. عدالت در فقه، در هر صورت، از اوصاف فعل به شمار می کار می 
ها به جز تعریف مشهور، عدالت وصف فعل و عمل قرار گرفته  است که عمده آنها پنج تعریف است که در همه آن تعریف

 باشد:ها به شرح زیر میاست و آن تعریف

 الف( نظریه مشهور: 

؛ 501، ص8جق،  1413حلی،  ر.ک.  عدالت ملکه نفسانی است که تحقق آن در نفس ملازم با تحقق تقوی و مروت است )
  (10، ص1ج،  1379؛ امام خمینی،  53، ص1ج،  1404؛ حکیم،  27، ص1ج،  1424؛ طباطبایی یزدی،  372، ص2ج،  1415کرکی،  

 . نسبت داده شده استاین دیدگاه به مشهور فقهای متأخر 

 ب( انجام واجبات و ترک محرمات ناشی از ملکه نفسانی:

شود، اما منشأ گیرد، عدالت نامیده میخود همان عمل خارجی که در قالب انجام واجبات و اجتناب از محرمات صورت می
 (.325صق، 1417؛ طوسی، 725صق، 1413آن عمل خارجی، وجود ملکه نفسانی است. )مفید، 

 ج( صرف انجام واجبات و ترک محرمات: 



 

 

ق،  1410عدالت عبارت است از: صِرف انجام واجبات و ترك محرمات، بدون اینکه همراه ملکه یا ناشی از ملکه باشد. )حلّی،  
 (. 230صق، 1408؛ ابن حمزه، 117، ص2ج

 د( اقرار به شهادتین و اظهار اسلام و عدم ظهور فسق:

عدالت عبارت است از داشتن صرف اقرار به شهادتین و اظهار اسلام کردن و عدم ظهور فسق و اجتناب از گناهان، مساوی 
 (. 725صق،  1413؛ مفید، 217، ص8ج، طوسی ؛ 217، ص6جق، 1417است با تحقق عدالت. )طوسی،  

 ه( حفظ ظاهر و اشکارا عمل منافی با دین انجام ندادن:

عدالت یعنی همین که یک فرد جنبه ظاهری را رعایت کند و به صورت آشکار و علنی اعمالی منافی با عدالت انجام ندهد، 
ق، 1406؛ ابن براج،  217، ص6جق،  1417؛ طوسی،   219  ص ق،1403کافی است برای حکم به عدالت داشتن وی، )حلبی،  

 (. 556، ص2ج

آید و عدالت به آن معنای مصطلح در برابر ظلم مراد  نتیجه اینکه عدالت در فقه هر چند اصطلاح خاصی به شمار می
باشد، یعنی کسی که واجبات و محرمات الهی را رعایت کند عادل نیست، در عین حال، همین معنی نیز منتزع از فعل انسان می

شود، نه اینکه عدالت یک صفت نفسانی باشد که در می  تزاعنا از چنین حرکات و سکناتی وصف عدالت  و  شود  شمرده می
»اعْدِلُوا  بر اساس آیه شریفه  کند و  آید. بله، رعایت این امور دارای آثاری است که در نفس انسان تجلی پیدا میانسان پدید می

قْوَی« )مائده:   . تعبیر کردبه »تقوی« از آن  توان می( 8هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّ

و برخی از اندیشمندان علوم اخلاق و فلسفه  تنها دیدگاهی که بر ملکه بودن عدالت اصرار دارد نظریه مشهور فقهاء  
 باشد که باید بدان پاسخ داده شود. می

 نقد دیدگاه ملکه نفسانی بودن عدالت   -3-2

که عدالت، ملکه یا حالت   بوددر باب عدالت این  و فلسفه    قو همچنین برخی از اندیشمندان حوزه اخلادیدگاه مشهور فقهاء  
سازد و انسان را بر انجام واجبات و ترک گناهان و  یا کیفیتی راسخ در نفس انسان است که زمینه پدید آمدن تقوی را فراهم می

انگیزاند. نقد این دیدگاه در دو بخش قابل بیان است: بخش اول به نقد دلایل آنان بر ملکه بودن عدالت مربوط محرمات برمی
شود. بخش دوم به اشکالات بر این دیدگاه اختصاص دارد. اما نسبت به بخش اول، جهت پرهیز از طولانی شدن بحث، به  می

(. اما بخش دوم 185-161ش، ص1403زاده،  ام مراجعه شود، )کریمی که در نقد دیدگاه فقهاء نسبت به این مسأله نگاشتهمقاله
 و آن عبارت است از بیان چند اشکال. دازیمر پمیرا در اینجا به اختصار بدان 

 اشکال نخست 
پذیر است، در حالی نخستین اشکال این است که باید توجه داشت که حالت، کیفیت یا ملکه بودن، یک امر اکتسابی و زوال

شود و حقیقت عدالت یک حقیقت وجودی است  که مفهوم عدالت از مقایسه تحقق یک فعل در خارج از یک فاعل انتزاع می



 

 

خواهی را اولًا، در فطرت همه انسان به ودیعت جویی و حق جویی همچون حق که خداوند متعال احساس عدالتخواهی و عدالت
 پذیر نیست.نهاده است و امری اکتسابی نیست. ثانیاٌ، هر چند قابلیت ضعف و کمال را دارد، ولی زوال

 اشکال دوم 
اگر عدالت به معنای ملکه باشد، پدید آمدن این ویژگی حتی در افراد اندکی نیز مشکل است، چون »ملکه« معنایش آن است  
که آن ویژگی چنان در فرد رسوخ کند که تصور ترک واجبات و انجام محرمات از چنین شخصی دشوار است، در حالی که  

ای از عدالت را هیچ یک از فقها معتبر ندانسته  ست و یقینا چنین مرتبهعدالت از صفات مورد ابتلای اکثریت افراد جامعه ا 
 ( 257، ص1ج، ق1418؛ خویی، 84، ص3جتا، ؛ حسینی عاملی، بی224، ص7جق، 1421است. )نجفی، 

، چون معنای ملکه عبارت است از رسوخ و استقرار ویژگی کندبودن ملکه عدالت نیز مشکل را حل نمیذو مراتب  
در نفس انسان و مفهوم استقرار با آنچه در فقه به عنوان عدالت در عمده مسائل مطرح است، منافات دارد. قطعا، حسن ظاهر  

 تواند معنای ملکه بودن عدالت را تأمین کند.  که در روایات آمده است نمی

 اشکال سوم 
اشکال سوم این است که تحقق ملکه به صورت تدریجی است، چنین نیست که ملکه عدالت به یک باره پدید آید. پس اینکه  

گردد،  شود و به محض اینکه توبه کند، عدالت بازمی اند که انجام عمل منافی با عدالت موجب زوال آن میفقها فتوی داده
 ( این با معنای ملکه بودنِ عدالت منافات دارد.  204، ص3جق، 1411)انصاری، 

کند، چون ملکه عدالت گفتن اینکه بازگشت عدالت بر اثر توبه یک امر تعبدی است، این نیز مشکل را حل نمی 
حسب فرض، یک امر واقعی است و تعبد پذیر نیست. مگر اینکه گفته شود توبه موجب بازگشت عدالت نیست، ولی مجرد  

 توبه برای تحقق شرط آن عمل کافی است، هرچند ملکه عدالت واقعا وجود نداشته باشد. 

 اشکال چهارم 
اگر عدالت، ملکه باشد، در هنگام شک در عدالت یک شخص، باید اصل عدم عدالت جاری شود، چون عدالت بر اساس  
ملکه بودن، یک امر اکتسابی خواهد بود و وجود یک امر اکتسابی مسبوق به عدم است، پس جای اصل عدم عدالت خواهد  

جویی یک امر فطری است و در نهاد آدمی قرار داده شده است، لذا اصل در هنگام خواهی و عدالتبود. در حالی که عدالت
یکی از ثمرات مهم این بحث این است که اگر عدالت به عنوان یک امر    از این روی،شک، استصحاب عدالت خواهد بود.  

 شود. فطری به شمار آید، اصل اولی اقتضای حکم به عدالت تمام انسانها خواهد بود، مگر اینکه دلیلی بر خلافش قائم

 اشکال پنچم 
رود )عدل( و گاهی به معنای وصفی )عادل(. عدالت به معنای وصفی، صفت افعال عدالت گاهی به معنای اسمی به کار می 

تواند از اوصاف نفسانی باشد. در حالی که این دیدگاه، عدالت را مطلقا )اسمی و وصفی( ملکه شود و نمیو انسان شمرده می
 .(257، ص1ج، ق 1418)خویی،  ،داند و این معنی با وصف »عادل« که صفت افعال و اعمال است، ناسازگار استمی



 

 

باید توجه داشت که تمام این اشکالات بر دیدگاه کسانی که انجام واجبات و ترک محرمات ناشی از وجود ملکه را  
 نامند نیز وارد است. عدالت می

ابزار کشف  افزون بر آن، اشکال دیگری که بر این دیدگاه وارد این است که انجام واجبات و اجتناب از محرمات، 
 آیند، نه اینکه خود آنها عدالت باشند. عدالت به شمار می

 جامعه و اجتماع مورد اصطلاح عدل و عدالت در  -4-2

شود. عدالت های سیاسی، اقتصادی، قضائی و کیفری، فرهنگی، آموزشی و ... مربوط میعدالت در حوزه اجتماعی به عرصه
ها، یا به معنای برابری و ایجاد فرصت برابر برای همه است و به تعبیر شهید مطهری: »عدالت اجتماعی در هر کدام از این عرصه

 ، ص6جش،1381عبارت است از ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان.« )مطهری،  
حق  و یا  اش اعطا کردن  به میزان شایستگیبه هر کس    اجتماع و  هایهآحاد و طبقمیان  توازن  پدید آوردن  ( و یا به معنای  253

عدالت اجتماعی یعنی انسان نسبت به حقوق دیگران افراط و    .است  نای استقامت و پایداریبه معدادن و یا  صاحب حق را  
تفریط روا ندارد و همه را در برابر قانون مساوی ببیند و در اجرای مقررات دینی از حق تجاوز نکند و تحت تأثیر عواطف و  

. در هر صورت، عدالت در تمام این موارد  (224صش،  1388احساسات قرار نگرفته از راه راست منحرف نشود، )طباطبایی،  
 و به عنوان ملکه نفسانی به شمار نیامده است. وصف فعل است

 عدل در قرآن و روایات  -5-2
 تواند کمک کند بررسی موارد کاربرد آن در آیات و روایات است. یکی دیگر از مواردی که به اثبات ملکه نبودن عدالت می

 واژه عدل و مشتقات آن در قرآن  
(  95؛ مائده:  70؛ انعام:  123و    48کلمه »عدل« در قرآن در معانی مختلفی از قبیل »عوض«، »فدیه«، »معادل« و ... )بقره:  

 باشد برشمردن آن دسته از معناهایی است که با بحث ما ارتباط دارد.به کار رفته است، اما آنچه در اینجا مد نظر می

  8در برخی آیات واژه »عدل« به معنای رفتار منصفانه و رعایت حد وسط گرفته شده است. به عنوان مثال، در آیه  
به دادگری باشید؛ کینه ورزی   نبرای خدا، گواهی دهندگا  ناید! قیام کنندگا فرماید: »ای کسانی که ایمان آوردهسوره مائده می

(. کاملا 8تر است« )مائده:  گروهی شما را واندارد بر اینکه به عدالت رفتار نکنید؛ به عدالت رفتار کنید که به تقوی نزدیک
و قطعا به عنوان یک صفت    روشن است که مراد از کلمه »تعدلوا« و »اعدلوا« بیان رفتار و عمل است که صفت فعل است 

 نفسانی نیست. 

(،  106)مائده:    »اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ«(،  95)مائده:    »يَحْكُمُ بِهِ ذوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ« فرماید:  های مائده و طلاق میدر سوره
(. عدل در این آیات شریفه هرچند صفت انسان قرار گرفته است، اما تلبس به این صفت  2)طلاق:    »وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ«

عدالت برگرفته  عنوان  باز هم    پسشود،  به به خاطر حکم کردن و شهادت دادنی است که از شخص به صورت عادلانه صادر می
 باشد.است از فعل می



 

 

تْ كَلِمَتُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلًً«در سوره انعام آمده است:  (. یعنی سخن پروردگار بر اساس راستی و 115)انعام:  »وَتمََّ
می سوره  همین  در  یا  دیگری.  چیز  نه  است،  فعل  گفتن  که سخن  است  بدیهی  است.  شده  تمام  قلُْتمُْ  فرماید:  عدل  »وَإِذاَ 

( یعنی در گفتارتان عدالت را رعایت کنید و به حق سخن بگویید. یا در سوره انفطار چنین آمده است:  152، )انعام:  فَاعْدِلوُا«
اكَ فَعَدَلكََ«  (، کسی که تو را آفرید و تو را معتدل ساخت و هر عضوی از اعضای تو را در جای 7)انفطار:    »الَّذِي خَلَقكََ فسََوَّ

داوری به  میان مردم    هر گاه( و  58)نساء:    »وَ إِذا حَکَمْتمُْ بَيْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْکُمُوا بِالْعَدْلِ«مناسب و شایسته خودش قرار داد.  
»إِنَّ  ام که در میان شما دادگری کنم.  ( و فرمان یافته15، )شوری:  »وَ أمُِرْتُ لِِعَْدِلَ بَيْنَکُم«عدالت کنید.    حکم به،  پررداختید

حْسانِ« َ يَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَ الِْْ دهد. در تمام این موارد، که  ( در این آیه نیز خداوند به دادگری و نیکوکاری فرمان می 90)نحل:  اللَّّ
آید و به  هیچ وجه، به عنوان صفت و  عدالت به خدا، انسان و جامعه استناد داده شده است، عدالت وصف فعل به شمار می

 تواند باشد. ملکه نفسانی نمی

توان نتیجه گرفت که واژه »عدل« در آیات شریفه چه  با توجه به آیات فوق که به عنوان نمونه مواردی ذکر شد، می 
در مورد خدا و چه در مورد انسان یا جامعه، در همه موارد، به عنوان صفت فعل به کار رفته است و اگر وصف شخص یا شی  

 شود.قرار گرفته است به اعتبار فعلی است که از فاعل صادر می 

 عدل و مشتقات آن در روایات  -6-2 
معاشرت با  اگر انسان هنگام فرماید: »پیامبر )ص( می مشتقات کلمه عدل در آنها آمده است چنین است:برخی از روایاتی که 

ایجاد  ،  او نمایان است  ، عدالتاست   ، جوانمردیش کاملداشته باشدوعده ناز  خلف  ت ، دروغ نگوید و  روا نداردمردم به آنان ظلم  
با او واجب و غیبترابطه   بابویه،    1.«باشدمیرام  او ح  برادری  این  75صق،  1363؛ حرانی،  208، ص1جش،  1362)ابن   .)

لُ مَن يَدخُلُ الناّرَ  سخن بیانگر آن است امور فوق و این گونه رفتارها رفتارهای عادلانه است. همچنین آن حضرت فرمود:   »أوََّ

يَعدِل« لَم  مُتسََلِّطٌ  بابویه،  اولین کسی که به جهنم می    أمَيرٌ  )ابن  به عدالت رفتار نکند،  رود فرمانروای قدرتمندی است که 
ساعتی با عدالت رفتار  »عَدلُ ساعَهٍ خَيرٌ مِن عِبادَهِ سَبعينَ سَنَهً قِيامِ لَيلِها و صَِيامِ نَهارِها«(. یا فرمود: 28، ص2جق، 1378

(. رسول 316صق،  1385هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد )طبرسی،  کردن بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب
ترین مردم کسی است که برای مردم همان رفتاری عادل   »اعَدَلُ الناّسِ مَن رَضِىَ لِلناّسِ ما يَرضى لِنَفسِهِ و ...«اکرم )ص(:  

 (. 220صش،1382؛ پاینده، 395، ص4جق، 1413پسندد. »ابن بابویه،   د که برای خود میرا بپسند

کَ عَدلَکَ وَ إِنصافَکَ …«امام علی )ع( فرموده است:    هِ بشِرَکَ وَ مَحَبَّتکََ و لَِعَدُوِّ گشاده   »و اَبذلُ … لِلعامَّ
(. 147، ص1جش،  1362ات را برای عموم مردم و عدالت و انصافت را برای دشمنت به کار بگیر، )ابن بابویه، رویی و دوستی

ترین مردم کسی است که با کسی که به او ظلم کرده با انصاف رفتار  عادل  »أعَدَلُ الناّسِ مَن أنَصَفَ مَن ظَلَمَهُ«فرماید:  یا می
 (. 394صش، 1366کند، )تمیمی آمدی، 

 
ن کَمُلتَ مُرُوءتهُُ وَ ظَهَرَت عَدالَـتهُُ وَ وَجَبَت  قال رسول الله )ص(: »مَن عامَلَ الناّسَ فَلمَ يظَلِمهُم و َحَدَّثهَُم فَلمَ يکَذِبهُم وَ وَعَدَهُم فَلمَ يَخلِفهُم فَهُوَ مِمَّ   .1

تهُُ وَ حَرُمَت غيبَتهُُ.  « اخُُوَّ



 

 

؛ سه چیز است که همه »ثلَاثهَُ اشَياءَ يَحتاجُ الناّسُ طُرّا الَِيها: الًَمنُ و اَلعَدلُ و اَلخِصبُ«امام صادق )ع( فرمود:  
(. همه این امور از مقوله فعل هستند، زیرا مراد و  320صق،  1363مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و آسایش. »حرانی،  

 مقصود ایجاد امنیت، عدالت و رفاه است. 

حَقِّ وَ امام سجاد )ع(: »قُلتُ لِعَلیِّ بنِ الحُسَینِ )علیه السلام( اَخبِرنیِ بِجَمیعِ شَرایِـعِ الّدینِ، قالَ )علیه السلام(: قَولُ ال
گاه کنید، امام )ع بِالعَهدِ« به امام سجّاد )علیه السلام( عرض کردم: مرا از تمام دستورهای دین آ الوَفاءُ  بِالعَدلِ وَ  لیه  الحُکمُ 

 (.  113صش، 1362السلام( فرمودند: حقگویی، قضاوت عادلانه و وفای به عهد. )ابن بابویه، 

خداوند هیچ پیامبری را جز به نیکی و عدالت بر نیانگیخت،   »لَم يَبعَثِ اللهُ نَبياّ قطَُّ اِلًّ بِالبِرِّ و اَلعَدلِ«امام صادق )ع(:  
(. یعنی هر پیامبری مبعوث شده است تا با عدالت با مردم رفتار کند و آنان را به رفتار عادلانه 292، ص24جق،  1403)مجلسی،  

 با یکدیگر ترغیب نماید.

حْسَانِ مُؤْذِنٌ بِدَوَامِ النِّعْمَهِ«امام رضا )ع( فرموده است:   به کارگیری عدل و احسان و نیکویی   »اسْتِعْمَالُ الْعَدْلِ وَ الِْْ
کند مگر به این که فعلی بر اساس عدالت صورت موجب دوام و باقی ماندن نعمت می شود. به کار گیری عدل معنی پیدا نمی

؛ 24، ص2جق،  1378بگیرد، یعنی با انجام یک فعل و عمل است که عنوان عدل یا عدالت صادق خواهد بود، )ابن بابویه،  
 (. 317، ص11جق،  1408نوری، 

 شود که عدالت وصف فعل و عمل است.از سیاق مجموع این روایات نیز استفاده می

پس از اینکه کاربردهای واژه »عدل« و »عدالت« در لغت، اصطلاح، آیات و روایات بررسی گردید و روشن شد که 
شود آن است که عدالت به عنوان  آنچه از ظاهر آیات و روایات و همچنین کاربردهای عدالت در علوم مختلف استفاده می

 وصف فعل به کار رفته است، نه صفت ذات یا نفس انسانی. 

و   قرار گرفت  بررسی  مورد  اشکالات  اکنون که مدعای سلبی  با  بودن عدالت  نفسانی  ملکه  دیدگاه  اثبات شد که 
دهنده این است که عدالت متعددی مواجه است و از سویی، کاربرد عدالت در علوم مختلف و همچنین آیات و روایات نشان

یک امر نفسانی نیست بلکه عبارت است از تحقق فعل خارجی توسط یک فاعل که همان برپایی حق و حرکت در صراط 
رسد به اثبات دو مدعای ایجابی که ی که شایسته بودن در آنجاست.، نوبت میمستقیم و قراردادن و یا بودن هر چیزی در جای

عبارت بودند از: انتزاعی و معقول ثانی فلسفی بودن مفهوم عدالت و دیگری اینکه حقیقت عدالت یک امر وجودی است که  
کند و آن عبارت است از حرکت در صراط مستقیم که آن  خاص تحقق پیدا میدر عالم خارج در قالب یک فعل به کیفیتی  

 پذیر نیست جز به برپایی حق و استقرار آن در عالم هستی. امکان



 

 

 و فعل وجودی بودن حقیقت آن معقول ثانی فلسفی بودن مفهوم عدالت -2-7

؛  بر روشن شدن معنای صفت فعل و همچنین مفهوم انتزاعی و معقول ثانی فلسفی است  است  بررسی و تبیین این امر متوقف
که از آن مفهوم  از یک فاعل بر کیفیت خاص خود است زیرا فرض بحث این است که عدالت همان تحقق خارجی یک فعل 

 م معقول ثانی فلسفی.و گیرد و آن هم در دسته مفهدر قلمرو مفاهیم فلسفی قرار میاین معنی  شود و عدالت انتزاع می

 تعریف صفت فعل 

باشد که به صفات  اند. یکی از آن جهات، تقسیم صفات به صفات ذات و صفات فعل میصفات از جهات مختلفی تقسیم شده
 (. 119-123، ص6جم، 1981گویند، )صدرالمتألهین، فعل صفات اضافی نیز می

نسبت به صفات فعل و تعریف آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی اساسا به خاطر معضل انتساب این دسته از صفات 
(. اما برخی قائل به  66-45صش،  1400اند، )موسوی بایگی،  به باری تعالی منکر تقسیم صفات به صفات ذات و فعل شده

 اند.  وجود صفات فعلی شده و به تعریف آن پرداخته

 صفت ذات و صفت فعل  تعریف  
مرحوم کلینی و هایی است که از ذکر شده است، از جمله آنها تعریففعل چندین تعریف متفاوت صفت صفت ذات و برای 

اند: صفات ذات عبارتند از صفاتی که خداوند به ضد آن قابل اتصاف نیست، ولی  فرموده نقل شده است کهشیخ صدوق 
؛ ابن بابویه،  112-111، ص 1جش، 1362شود، )کلینی، صفات فعل اموری هستند که خداوند به ضد آن نیز متصف می

گوید: صفات ذات  و میدهد ارائه میصفات ذاتی و فعلی تعریف دیگری از قاضی سعید قمی . همچنین (143صق، 1398
ق، 1415شود. )قمی، چیزی است ازلی، ولی صفات فعل چنین نیست، بلکه امری است حادث و با حدوث فعل حادث می

بیان کرده مرحوم علامه طباطبایی (. اما متناسب با مدعای مطرح شده در این نوشتار است تعریفی است که 465، ص2ج
 فرماید:و میاست 

کند و نیاز به فرض هیچ امری خارج از ذات نیست، این گونه صفات را  فایت میکصفاتی که برای اثبات آنها ذات   
ن گونه صفات را صفات فعلی . ایصفاتی که اتصاف به آنها نیازمند فرض امری خارج از ذات است  اما  نامند.صفات ذاتی می

،  4جش،  1388طباطبایی،  )   شوند،انتزاع می  -که خارج از ذات است  -نامند. صفات فعلی فراوانند و همه آنها از مقام فعلمی
 (. 72ص

از مقام فعل انتزاع تفاوت ماهوی با صفت ذات دارد و  صفات به ذاتی و فعلی بیانگر آن است که صفت فعل    قسیمت
مغایر با ذات هستند و از تحقق فعل در خارج انتزاع  ، اند شوند و صفات فعل از آن جهت که اموری حادث و متأخر از ذات می
 شوند. می



 

 

 معقول ثانی فلسفی  -8-2
مفاهیم فلسفی، معقولات ثانی فلسفی یا  مفاهیم ماهوی؛  معقولات اولی یا  :  انددر علوم عقلی سه دستهو معقولات  مفاهیم کلی  

 مفاهیم منطقی. معقولات ثانی منطقی یا و 

بر حمل شده    شوند. مفاهیمهای ذهنی حمل می مفاهیم کلی یا بر امور عینی و اشیای خارجی و یا فقط بر صورت 
پدید آمده از طریق  یک یا چند ادراک شخصی  عقل از  که  باشند  میمفاهیمی  قسم  : یک  قسم هستنددو    خودخارجی    یاشیا

دیدن  را از  مفهوم کلی »سفیدی«  به عنوان مثال، عقل  ،  آوردبه دست میکلی    یمفهومبلادرنگ  حواس ظاهری یا شهود باطنی،  
  اصطلاحا در  که    شونده میدیمفاهیم ماهوی ناممعقولات اولی یا    مفاهیماین نوع  .  کندرنگ انتزاع میء سفیدیک یا چند شی

 .باشدو اتصاف آنها هر دو در خارج می عروض

به عنوان  ؛  دارداشیاء با یکدیگر  برخی  و مقایسه    کاشانتزاع آنها نیاز به کنذهن برای  مفاهیمی هستند که  قسم دوم  
؛  کندانتزاع میتوقف دارد،  وجود یکی بر وجود دیگری    شیئ با یکدیگر کهبعد از مقایسه دو  را  مفهوم علت و معلول  مثال، عقل  

از را  مفهوم علت  در این صورت، ذهن  ،  استآتش  وجود  توقف بر  وجود حرارت م  که آتش با حرارت ناشی از آن  نظیر مقایسه  
انتزاع     عقولات ثانی »م که    هیم فلسفی از این نوع هستند.ا. همه مفکندو بر آتش حمل می آتش، و مفهوم معلول از حرارت 

  اتصاف   لی  و باشد  میذهن  در    آنها  عروضکه  نوع مفاهیم آن است  ویژگی این    .شوندیده مینامفلسفی«  فاهیم  فلسفی« یا »م
 . خارج استآنها در عالم 

مانند مفهوم کلی و جزئی این دسته »مفاهیم ه،  گرددهای ذهنی حمل میتنها بر صورت معقولات ثانیه منطقی  اما  
، ) مصباح یزدی،  نعروضشان ذهنی است و هم اتصافشااصطلاح هم    بهشوند. که  منطقی« یا »معقولات ثانیه منطقی« نامیده می

 (. 192-191، ص1ج، 1398

پردازیم میمدعای اثباتی این نوشتار  به دو  معنای صفت فعل و مفهوم انتزاعی و معقول ثانی فلسفی روشن شد،  حال که  
آید و از مقام فعل صادر فاعل  که مفهوم عدالت یک مفهوم انتزاعی و از معقولات ثانی فلسفی به شمار میاز این    که عبارت بود

سان که در تبیین مدعای اول که عبارت بود از ملکه نفسانی نبودن عدالت، روشن شد،  همان تو ضیح آن که،    .شودانتزاع می
موارد عدالت ناظر به فعل این  د کاربرد عدالت در علوم مختلف و همچنین در آیات و روایات حاکی از این بود که در همه  ر موا 

عدالت یک امر نفسانی  که به عنوان امر نفسانی به کار نرفته است. آنچه موجب شده تصور شود  یو عمل بود و در هیچ مورد
توان  در نفس انسان دارد. بدیهی است که اثر حاصل از فعل عادلانه در نفس انسان را نمی است به دلیل اثری است که آن فعل

نامید، زیرا عدالت همان نفس فعل خارجی است، نه اثر حاصل از آن. البته، آن فعل قطعا دارای اثر است و آن اثر را    «عدالت»
انحراف از صراط مستقیم« نامید، اما خود این اثر، عدالت نیست. لذا همان گونه یا خوف از توان »تقوی یا خوف از خدا و می

اشاره شد، ممکن است در برخی موارد عدالت   انسان موجب پدید    درمثلا  که  افر آمدن آن  مورد  نباشد، همچون،  ا اثر در  د 
مثلا داوری کند، اما آن  اش ممکن است عادلانه باشد و به حق  شخصی که اعتقاد به خدا ندارد ولی رفتار یا گفتار و یا داوری

رو شده است که عبارت باشد از عدم ایمان و اعتقاد به  شود، زیرا پدید آمدن آن اثر با موانعی روبهاثر مورد نظر در او ایجاد نمی



 

 

شود صورت پذیرفته است این است که اثر حاصل از فعل خارجی به جای خود فعل باری تعالی. ظاهرا خلطی که تصور می
نهاده شده است و از آن به »عدالت« تعبیر شده است، در حالی که عدالت همان نفس فعل خارجی بر کیفیت خاص خودش  

 باشد، نه اثر حاصل از آن.می

شاهد بر این مدعا این است که خود اندیشمندان علم اخلاق و فلسفه در مقام بیان فضیلت عدالت، آن را به عنوان  
  ، ص 1جتا،  )نراقی، بیاند،  دانستهفعل قوه عقل عملی در مدیریت قوای نفس و کنترل آنها از اینکه به افراط و تفریط نگروند،  

ابن مسکویه،  85-88 الدین طوسی،  105و  103صم،  2016ق/1437(؛  ؛ 588صم،  1998جهامی،    ؛72صق،  1413؛ نصیر 
است که عدالت  آن قوه عقل عملی  (. در حقیقت مدیریت  248صش،  1380غفاری،  ؛  116، ص4جم،  1981صدرالمتألهین،

آید، نه اینکه مدیریت کردن خودش یک قوه  شود و مدیریت یک قوه نسبت به دیگر قوا فعل آن قوه به شمار میمحسوب می
توان گفت که بیان علمای اخلاق و حکماء نیز موید آن است که عدالت همان تحقق فعل خارجی به مستقل باشد. پس می

و این همان   شودعنوان عدالت انتزاع می  ،در خارج و مقایسه فعل خاص با فاعل آنباشد و از تحقق آن فعل  کیفیتی خاص می
 مفهوم معقول ثانی فلسفی است که در فوق بیان گردید.  

ترین فضیلت نام برده شده است و همچنین، اندیشمندان علوم مخلف اینکه در آیات و روایات از عدالت به عنوان مهم
مدارانه و مبتنی بر فضیلت است، نه اینکه  اند، در حقیقت، فعل و عمل فضیلتآن را به عنوان سرآمدترین فضیلت به شمار آورده 

 از فضایل نفسانی باشد.  

موید این سخن، گفتار بسیاری از اندیشمندان از جمله فقها در باب عدالت است که از آن به انجام واجبات و ترک 
اند. هر چند سخنان آنان نیز مورد خدشه است، زیرا سخنان آنان ناظر به مصادیق عدالت است، نه خود محرمات تعبیر کرده

حقیقت عدالت، زیرا عدالت عبارت است از برپایی حق و قراردادن هر چیزی و یا بودن هر چیزی در جایی که شایسته و بایسته  
بلکه عدالت  باشد. اما در عین حال، تعابیر آنان از عدالت گوایی آن است که عدالت یک امر نفسانی نیست، بودن در آنجا می

 هی«.  یک حقیقت خارجی است که در نفس انسان اثرگذار است و آن اثر عبارت است از »تقوای ال

 گیری ه نتیج
  توان نتایج زیر را به دست داد:بر اساس آنچه که بیان شد می

عدالت یک صفت و  دهد که  آیات و روایات نشان می  و  های عدل، عدالت در لغت،  علوم مختلفبررسی کاربرد واژه  -1
 ملکه نفسانی نیست که در قالب یک مدعای سلبی بیان گردید و اثبات شد. 

پس از اثبات ملکه نفسانی نبودن عدالت، بیان گردید که مفهوم عدالت یک مفهوم انتزعی و از معقولات ثانی فلسفی است    -2
فعل صفات  شود و در نتیجه، عدالت از که از تحقق یک عمل و فعل در خارج بر کیفیتی خاص و مقایسه آن با فاعل انتزاع می

   آید، نه صفت نفسانی و ذاتی.به شمار می



 

 

ود تحقق یک فعل و عمل در عالم خارج بر کیفیتی خاص که عبارت خاثبات گردید که حقیقت عدالت عبارت است از    -3
 است از برپایی و استقرار حق و بودن بر صراط مستقیم و قرار دادن و یا بودن هر چیزی در جایی که باید باشد. 
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